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س ـ. امروز روز هشتم مارچ 1997 است. در لس آنجلس كاليفرنيا هستيم در منطقة وست‌وود، در منزل جناب آقاي نعيم دنگور كه از مديران مدرسة موسوم به ايراكي كلاسز كه بعداً به نام مدرسه اتفاق معروف شد. خيلي افتخار دادند كه قبول كردند اين مصاحبه را براي ثبت در تاريخ و استفادة نسلهاي بعدي با ما انجام بدهند. جناب آقاي دنگور مي‌خواستم خواهش كنم كه در بدو مصاحبه اسم خودتان، محل تولدتان، از تحصيلات خودتان براي ما بگوييد، تاريخ تولد و راجع به شخص خودتان. خيلي متشكر هستم بفرماييد.

ج ـ اسم بنده نعيم دنگور در سال 1917 در بغداد متولد شدم و تحصيلات دوازده كلاس در مدارس دولتي تمام كردم. ديپلم اقتصاد مدارس بين المللي نائل شدم. شغل پدرم عمده‌فروش بوده و شغل هم در همان رشته ادامه مي‌داد.

س ـ شما يادم هست مي‌گفتيد كه مختصري هم به كار روزنامه‌نويسي اشتغال داشتيد؟

ج ـ من در روزنامه‌نويسي فقط مجاني كمك مي‌كردم.

س ـ بسيار خوب در همان بغداد، درست است؟

ج ـ در همان بغداد بوده.

س ـ جناب آقاي دنگور ما مي‌دانيم كه جامعة يهوديان بغداد هميشه در ارتباط بودند با جامعة يهوديان ايران مثل كرمانشاه، همدان و تهران. بنابراين اثر زيادي روي هم گذاشتند اينها. مي‌خواهيد كه شما اطلاعاتي در وضعيت يهوديان بغداد براي ما بگوييد.

ج ـ چون يهوديان بغداد جمعيت قابل توجهي بوده توانستند خودشان را منظم كنند. مي‌توانم بگويم طبق تشكيلاتي كه داشتيم در بغداد يك دولت كوچك به اسم الطائفه الاسرائيليه في بغداد، بوديم كه همه چيز داشتيم و رهبر جمعيت، مجلس، كه هر چهار سال انتخاب مي‌شد كه تمام ادارات را اداره مي‌کرد تمام تشكيلات يهوديهاي را اداره مي‌كردند. شامل مدارس، بيمارستان، كنيساها، دادگاه يهوديان، قبرستان، درمانگاهها و غيره و از طريق ذبح كاشر، گبيلا، تكس، اداره مي‌شد.
س ـ جمعيت يهوديان چقدر بود در بغداد؟

ج ـ جمعيت يهوديان در بغداد تخمين مي‌شد بين يكصد و هفتاد هزار الي دويست هزار نفر بود.
س ـ و اين جمعيت تا جايي كه من يادم هست گويا تاريخ چند هزار ساله در بغداد داشته و يكي بخشي از تلمود را دربعداد تهيه گرفته.

ج ـ جمعيت تاريخ يهوديان در بغداد از زمان بابل حمورابي شروع كرد و تمام دانشگاههاي البته دانشگاههاي تلمود و شبيه آن در بغداد بوده و بيشتر يهوديان كه در خارج بودند مثلاً آمدند بغداد براي تحصيل.

س ـ خيلي ممنون. شما مي‌توانيد به ما راجع به مدارسي كه يهوديان در بغداد داشتند توضيح بدهيد كه چه مدارسي بوده و شما با چه نوع تحصيلاتي رشد كرديد؟ مثلاً در ايران آليانس داشتيم، سيستم فرانسوي بوده.

ج ـ بله قبلاً در بغداد آليانس تشكيل شده بود وقتي كه زبان فرانسه بين المللي بود. بعداً كه زبان انگليسي بين‌المللي شد مدرسة شماش تشكيل شد كه از شش كلاس اول بوده تا كلاس دوازدهم. طبق برنامة انگليسي به اسم Matriculation بوده و بچه‌ها مشغول بودند آنجا و امتحانشان در سفارت انگليس بغداد است.

س ـ يعني امتحان هر سال يا امتحان نهايي؟

ج ـ امتحان نهايي براي تحصيل براي فارغ‌التحصيلي از باكالورئا بود.

س ـ آنوقت تحصيلات عبري يا مذهبي يهودي مثلاً تو مدرسة شماش به چه صورتي بود؟

ج ـ تحصيلات عبري به وسيلة معلميني كه از اسرائيل مي‌آمدند آنجا درس مي‌دادند.

س ـ حتي قبل از تشكيل شدن دولت اسرائيل؟

ج ـ حتي قبل از تشكيل دولت اسرائيل بله. كه بعداً دولت اعتراض كرد و آنها را اخراج كردند از عراق.

س ـ شما فرموديد كه جامعة يهوديان بغداد علاوه بر مدارس و درمانگاهها و كنيساها و اينها دادگاه هم داشتند. يعني اين به چه صورت بوده؟

ج ـ دادگاه ازدواج و طلاق بوده. 

س ـ آنوقت اين جمعيتي كه شما مي‌فرماييد البته من در تاريخ هم خواندم جمعيت بسيار عظيمي بود، اثر اين روي خود دولت بغداد چه بوده؟ مثلاً شما گفتيد اينها نفوذ زيادي اصولاً در خود دولت داشتند. مثلاً اين كه روزهاي كيپور فرض كنيد يهوديان امتحان ندهند يا غيره و ذالك. چه جوري بوده؟

ج ـ بله امتحان نمي‌دادند در روز كيپور كار نمي‌كنند. خود رهبر يعني رئيس الطائفه الاسرائيليه خودش است كه هر چهار سال انتخاب مي‌شد، مي‌رفت در دولت با آنها حالي مي‌كند كه نبايستي آن روز امتحان كنند.

س ـ بسيار خوب. مي‌خواهيد شما بفرماييد كه ارتباط اسرائيلهاي بغدادي با ايران، شهرهاي ايران و تجارتشان و اينها چطوري بوده؟

ج ـ بله اين سئوال خوبي است. اين مربوط به اقتصاد و کار و تجارت. يهوديان بغداد در تجارت مسلط بودند چون تهران و ايران راه به دريا نداشتند و راه تجارت در ايران خيلي نامرتب بود. يهوديان بغداد در تجارت با ايران از طريق قصر شيرين و همدان و كرمانشاه راه پيدا كردند. و همچنين نماينده‌هاي خودشان را به ايران فرستاده بودند. 

س ـ من يادم هست كه تاجرهاي همداني و كرمانشاهي و اينها مي‌گفتند هميشه شريك يا شعبه‌اي توي بغداد داشتند كه دائماً در ارتباطات باشند و اين خيلي جالب است كه با خودش ارتباط فرهنگي را هم مي‌آورده بين دو جوامع.

ج ـ خوب آن هم اغلب اينها هم نماينده‌ها يا شركايي در تجارت داشتند و شركتهاي بغداد بودند البته زياد مي‌شدند خودشان هم مدارس طبق مدارس بغداد تشكيل دادند.

س ـ بسيار خوب آقاي دنگور. يكي از مسائلي كه براي ما خيلي مهم هست بدانيم به عنوان يهوديان ايراني كه چه بر سر برادران بغدادي ما آمده؟ شما مي‌توانيد يك مقداري از تاريخچه آنتي‌سميتيزمي كه بالاخره منجر به از بين رفتن اين كمونيتي در بغداد شد به تاريخچه‌اش اشاره بكنيد؟

ج ـ بله اين سئوال خيلي وسيعي است و جوابش هم خيلي طولاني است. مختصرش اين است: اولاً كه يهوديان در دنيا خواستند تشكيل يك دولت اسرائيل در قسمت فلسطين بدهند كه به اين سبب عربها مخالف بودند.

س ـ اين در دوران جنگ اول است؟

ج ـ در دوران بعد از جنگ اول بوده....

س ـ بالفور دكلاريشين و اينها.

ج ـ دكلاريشين بالفور واقع شده. اين هي شدت پيدا كرد كه در سال 1933 كه هيتلر در آلمان آمد سر حكومت آمد، فلسفة ضد يهود به عراق سرايت كرد و ضمن سالهاي بعدي بعد از سال 1933 باشگاههاي فاشيستي در بغداد تأسيس شد و حملات فاشيستي در سال 1938 شدت پيدا كرد كه در سال 1939 [اين حادثه در سال 1941 بوده] حكومت فاشيستي رشيد عالي گيلاني تشكيل شد و يكروز يكشنبه در سال 1939 بر عليه يهوديان قيام كردند و حدود 327 نفر اعم از كودك و زن و مرد قتل عام كردند. از بعد از همين حادثه كه اتفاق افتاد يهوديان بغداد به فكر مهاجرت افتادند.

س ـ شما در اين ماجراي رشيد عالي گيلاني احياناً خاطره‌اي داريد از همكاري مثلاً حاج امين ‌الحسيني فلسطين در ماجراي كشتار يهوديان بغداد؟ چيزي اگر يادتان مي‌آيد در اين باره بفرماييد.

ج ـ امين‌ حسيني بله، يك رابطه داشت. امين حسيني چند مرتبه آمد بغداد و جلساتي تشكيل داد آنجا و از عراق خواست كه از عربهاي عراق خواست كه همكاري كنند اين هم البته خيلي تأثير داشت در قيام عربها در عراق ضد يهود شد.

س ـ از نظر شركت مستقيم افسران آلماني يا هيتلري يا جاسوسهايشان اينها در عراق چه اطلاعاتي يادتان هست كه بفرماييد در همان دوران رشيد عالي گيلاني؟

ج ـ اثرات آن هم مستقيم نبوده غير مستقيم بوده كه در همين باشگاههاي فاشيستي كه تشكيل شده آنجا جلساتي تشكيل مي دادند، فيلمها نشان مي‌دادند كه چطور در آلمان و در اروپا بر عليه يهود آلمانيها داشتند ظلم مي‌كردند.

س ـ و اينها اثر مي‌گذاشت روي عراق.

ج ـ البته اينها خيلي اثر گذاشت كه با عراقيها كه بر عليه يهوديها قيام مي‌كردند. 

س ـ بسيار خوب. شما راجع به مهاجرت خودتان به تهران و دلايل شخصي خودتان در آن دوراني كه تشريف آورديد به تهران از بغداد.

ج ـ بعد از جنگ دوم جهاني مخصوصاً كه موضوع تشكيل دولت اسرائيل پيش آمد، حكومت بغداد شروع به تبليغات ضد يهود كردند. يهوديها را از مشاغل دولتي اخراج مي‌كردند و قبول يهوديها در مدارس دولتي تقريباً ممنوع شد. علاوه براين جوانهاي يهود را در زندان مي‌انداختند به اسم، به اتهام صيونيزم يا كمونيزم محكومشان مي‌كردند. 

س ـ شما يادتان مي‌آيد در آن دوران كداميك از حكومت‌هاي عراق مشغول به كار بودند در سال 1946 و 7 و 8 و اينها؟ چون فيصل مثل اينكه رفته بود در آنموقع؟ به هر حال اشكالي ندارد ادامه مي‌دهيم.

ج ـ بعداً اگر يادم آمد مي‌گويم باشد.

س ـ شما تجربة شخصي داريد از آن سركوبي كه از يهوديان مي‌شد؟ آيا سر خود شما خطري بوده يا تهديدي بوده؟

ج ـ خطر و تهديد با همة يهوديان جوان بوده. براي اينكه اينها مي‌دانستند كه اينها بيشترشان مي‌خواهند مهاجرت كنند بروند از آنجا مخصوصاً بعد از همان حادثه مال رشيدعالي که شد در سال 1939.

س ـ خود شما مواجه با مسئله‌اي نبوديد هيچوقت؟

ج ـ خيلي هم مواجه بودم. خوب شرح اينجا مفصل مي‌شود.

س ـ شما چه سالي به تهران تشريف آورديد و چه شغلي را انتخاب كرديد و چگونه در مدرسة عراقيها مشغول شديد؟

ج ـ در سال 1947 به ايران آمدم و قبلاً در بازار پيش چند نفر كار كردم بعداً در مدرسة اتفاق تعليم رشتة رياضي را به عهده گرفتم و بعد از يكسال و نيم مديريت مدرسه به من پيشنهاد شد.

س ـ بسيار عالي. شما پس به نظر مي‌رسد در حدود 1951 شما مدير مدرسة عراقيها شديد در تهران.

ج ـ بله در همان حدود.

س ـ كه گفته بوديد كه اسم اينجا چه بود؟ ايراكي كلاسز؟
ج ـ قبلاً اسم اتفاق نبوده براي اينكه تشكيل مدرسه براي عراقيها جواز مي‌خواست. حكومت ايران موافقت نكرد. مجبور شدند اسمش را بگذارند ايراكي كلاسز. كلاسز جواز نمي‌خواست. اينها به اسم ايراكي كلاسز ادامه مي‌دادند كه بعداً همين تشكيلاتي كه شد يواش يواش بعداً مدرسة اتفاق شديم.

س ـ عرض كنم كه شما فرموديد كه اين مدرسه قبل از آمدن شما تشكيل شده بود. اين چه سالي حدوداً بود تشكيلش اگر يادتان مي‌آيد و چه كساني اين را تشكيل دادند؟ بين صحبتي كه قبلاً داشتيم فرموديد احتمالاً 1944 سال تشكيلش بود.

ج ـ بله قبلاً خيلي كوچك بوده عدة يهوديهاي عراقيها در ايران هم كم بودند. شبيه كلاسهاي مختصري بوده كه در سال به نظرم در سال 45 و 46 [اين تاريخ 1947 بوده] به صورت يك مدرسه در آمده.

س ـ شما مي‌خواهيد از تاريخچة كميته‌اي كه ايسرائلهاي بغدادي مقيم تهران تشكيل دادند چيزي براي ما بگوييد؟

ج ـ خوب يهوديهاي تهران كه از بغداد مهاجرت كردند يك كميته تشكيل دادند براي ادارة مدرسة اتفاق و ادارة كنيسا به اسم كنيساي مُشه حييم كه آنرا كنيساي عراقيها لقب دادند. رؤساي كميته يكنفر به اسم سعيدخان و بقيه شائول ناتان، جرج عباديان، نعيم ناتان بودند...

س ـ آيا اين كميته اصولاً چيزي شبيه به كميته‌اي بوده كه قديم در بغداد وجود داشت يا اينكه چيز متفاوتي بود؟

ج ـ تقريباً شباهت داشته اينطوري. همين كميته انتخاب مي‌شد البته انتخابي كه درست نبوده!!
س ـ اين گرفتاري را هميشه ما در ايران داشتيم اين مسئله را.

ج ـ بله همين.

س ـ عرض كنم آيا اين كميته هيچ ارتباطي با كميته ي بغداد داشت يا نداشت؟

ج ـ نه هيچ ارتباطي نداشت و هيچ اصلاً كمك از كس ديگر هم در ضمن نبوده برای اينكه عرض كردم همه مدرسه هم كنيسا اداره مي‌كردند. پول از كنيسا جمع مي‌شد مي‌ريختند در يك حساب براي مدرسه.

س ـ بسيار خوب. من در اين بحثي كه داريم مي‌كنيم هيچوقت يادم نمي‌رود كه در مدرسة اتفاق دورة ما كه بعدها بود، يك ساين بسيار بزرگي به ديوار بود كه نوشته بود: هدية ماير عبدالله.

ج ـ بله.

س ـ و يك سنگنوشته‌اي هم بود در راهروي جلوي در ورودي مدرسه با يك عكس سر ماير عبدالله و زيرش هم اسامي خيلي كساني كه كمكهايي كرده بودند به اين جريان.

ج ـ بله.

س ـ مي خواستم خواهش كنم ماير عبدالله را به ما معرفي كنيد.

ج ـ ماير عبدالله يك مهندس فارغ‌التحصيل در بغداد بوده و بعداً مقاطعه‌کار تجهيزات جنگي که از آمريكا مي‌آمد در بندر بصره را به روسيه حمل مي‌كرد.

س ـ دوران جنگ دوم بين‌المللي؟

ج ـ بله. و براي همين كار آمريكاييها ساختمان سفارت آمريكايي در تهران به او دادند. و زماني كه در تهران بود همان كميته‌ها مال كنيسا و مال ايراكي كلاسز اين را تشويق كرد كه مدرسة اتفاق را بنا كند. 

س ـ كنيسا قبل از اين ساخته شده بود يا كنيسا را هم ماير عبدالله ساخت؟

ج ـ نه تقريبا باهم بوده اما پول ساختمان مدرسة اتفاق خود ماير عبدالله مي‌داد. پول ساختمان كنيسا اولاد مُشه حييم پردااخته. داود مُشه و صالح مُشه بودند.

س ـ ما در اين كنيسا و آن مدرسه بزرگ شديم. دوازده سال تقريباً من خودم آنجا بودم. خيلي جالب است براي من كه ما مديون اين افراد بوديم هميشه در زندگي خودمان.

ج ـ يعني بله تقريباً يك قسمت بزرگي از خرج مدرسه را كنيسا مي‌داد. مديران مدرسة اتفاق (همان ايراكي كلاسز) مراد ميخائيل از بغداد آمده و طرح پروگرام انگليسي گذاشت. بعد از مراد ميخائيل ايون آلماني بوده كه از اسرائيل آمده بود. و بعد از ايون آقاي كهن از بغداد آمده و بعد از كهن بنده رئيس مدرسة اتفاق بودم. 

س ـ عرض كنم كه اين پروگرامي كه در مدرسة اتفاق پياده مي‌شد در زمان آقاي مراد ميخائيل تا دوران پايان رياست شما چند كلاس بود تا سال چندم بود؟ چه دروسي را درس مي‌دادند و آيا اين براساس همان پروگرام قديم مدرسة شماش بوده يا چيزهايي به آن اضافه شده بوده؟

ج ـ تقريباً همان پروگرام مدرسة شماش چيزي كه اضافه شد زبان فارسي بود. قبلاً نبوده اصلاً. تمام اين مديران مدرسه مراد ميخائيل حدود سه سال بوده، ايون دو سال، كهن يكسال بقيه بنده.

س ـ آنوقت چند كلاس بود در اينجا يعني چند سال؟ آيا 9 ساله بود يا كامل بود دوره؟

ج ـ يك دورة كامل بوده حدود يازده كلاس بوده.

س ـ بله. آنوقت دوران بعدي كه من يادم هست كه به دورة من مي‌خورد در سالهای اواخر هزار و نهصد و پنجاه كه يادم است 9 كلاس در مدرسه بود، آيا كسر بودجه باعث شده بوده كلاسها كم بشود يا تغيير پروگرام؟

ج ـ تغيير پروگرام خيلي اثر گذاشت. برای اينكه آنها كه در كلاسهاي بالا بودند قبول نكردند كه پروگرام فارسي را ادامه بدهند. بيشترشان رفتند مدرسة آمريكايي يا مهاجرت كردند به اسرائيل.

س ـ جالب است. در دوران شما چند نفر محصل داشت مدرسه و شرايط و اوضاع و اينها به چه صورتي بود؟

ج ـ آن را نمي‌توانم بگويم در زمان من. من تمام چيزها كه مي‌دانم در ايراكي كلاسز كه از زمان مراد ميخائيل تا بنده حدود 240 شاگرد بودند و تعداد معلميني كه درس مي‌دادند تا هيجده نفر رسيد. بعد از اين يواش يواش بچه‌ها كم شدند برای اينكه ترجيح مي‌دادند بروند مدرسة آمريكايي يا مهاجرت به اسرائيل.

س ـ من يادم است كه هميشه در اين مدرسه به افرادي كه امكانات مالي نداشتند كمك مي‌شد. شما درصد دانش آموز مجاني داشتيد؟

ج ـ حدود سي و پنج درصد مجاني بودند.

س ـ آنوقت آيا بودجة مدرسه كافي بود از شهريه كه از ديگران مي‌گرفتند يا از جاي ديگر مي‌آمد؟

ج ـ بودجه مدرسه عرض كردم از پولي كه جمع مي‌كردند در روزهاي روش‌هشانا كيپور از كنيسا همه‌اش جمع مي‌شد براي مدرسه. و بعضي اوقات بعضي از افراد متمول كمك مي‌دادند.

س ـ شما تعدادي از معلمين يا همكاران خودتان را اساميشان را يادتان مي‌آيد براي ما بگوييد؟

ج ـ تعداد معلمين عرض كردم حدود هيجده نفر و اسامي‌شان يادم نيست.

س ـ من خانم ديانا را يادم مي‌آيد از كودكستان. خانم ربيع‌پور، ويولت ربيع‌پور را يادم مي‌آيد كه معلم حساب ما بودند در ابتدايي. بسيار خوب. عرض كنم خدمت شما موقعي كه قبل از مصاحبه صحبت مي‌كرديم شما اشاره كرديد به دو نظري كه مختلف بوده و وجود داشته در مدرسة اتفاق براي آينده‌اش. شما مي‌توانيد مختصري اشاره بكنيد به اين مسئله؟

ج ـ بله. اين چون مدرسة اتفاق برنامة انگليسي انتخاب كرده بوذ براي جوانها خيلي تشويق بود كه بيايند آنجا يك زبان انگليسي ياد بگيرند كه مشغول كار بودند. با تغيير آن و برنامه طبق مدارس ايراني بوده بيشتر از بچه‌ها خوششان نيامد، بيشتر بچه‌ها موافقت نكردند روي همين موضوع و قسمت بزرگي از كميتة مدرسه هم موافقت نكردند و درون خود كميته اختلاف پيدا شد و خود بنده استعفا دادم.

س ـ نظر شخص شما چه بود كه چگونه ادامه پيدا كند مدرسة اتفاق؟

ج ـ كه طبق پروگرام قبلي ادامه پيدا بكند.

س ـ من يك سئوالي اينجا دارم. آيا شما كه معتقد بوديد مدرسة اتفاق بايد به صورت همان برنامة انگليسي ادامه پيدا بكند، آيا احياناً مثلاً تو اين فكر بوديد كه شاگردهاي اين مدرسه در آينده ناچار خواهند شد از ايران مهاجرت بكنند؟ آيا چنين پيش‌بيني‌هايي در كار بود يا مسئله اصولاً چيز ديگري بود؟

ج ـ بيشتر اين بچه ها اصلاً رسمي نبودند [يعنی مدارک لازم برای اقامت در ايران را نداشتند. از فراريان عراق بودند]. مقيم تهران نبودند و بيشترشان برنامه داشتند كه مهاجرت كنند يا به انگلستان يا به آمريكا يا به اسرائيل. در همين فكر زبان انگليسي براي آنها لازم بود. آنها متولد ايران نبودند. ياد گرفتن زبان فارسي و كار كردن آنجا براي آنها سخت بوده.

س ـ بله كاملاً من اين را روي دوستان عراقي خودم كه همكلاس بوديم يادم مي‌آيد كه چه مشكلاتي داشتند اينها. از طرف ديگر من يادم هست كه بعد از استعفاي شما كسان ديگري به نوبت مديريت اين مدرسه را بر عهده گرفتند مثل خانم راشل و آقاي جليلي و ديگران. شما مي‌توانيد مختصري راجع به اينها بگوييد و چه شد كه اينها به مدرسه آمدند مديريت را گرفتند؟

ج ـ خانم راشل الوايا و آقاي جليلي بوسيلة اشخاصي از كميته معرفي شدند و آمدند برای اينكه يک کاري به اينها بدهند. همين‌ها باعث شد كه اعضاي كميتة جديد و تازه در كميته وارد شدند. 

س ـ يك سئوالي من اينجا برايم پيش آمد دوباره. اينکه در داخل خود اين كميته که گفتيد تغييراتي شد، آيا گرايشي بود توي خود عراقيهاي مهاجر به تهران كه چون مي‌خواستند احياناً در ايران بمانند فارسي را قويتر كنند تو مدرسه و برنامه را ببرند رو وزارت فرهنگ؟

ج ـ بيشتر اين عراقيها مهاجرت مي‌كردند، قاچاق مي‌آمدند از عراق.

س ـ بله.

ج ـ ماندن در ايران مشكل بود. و اينها اصلاً دوست نداشتند كه در ايران بمانند. در هر صورت، زبان انگليسي، عبري، عربي را ترجيح مي‌دادند كه ادامه بدهند نه زبان جديد مثلاً ايراني كه به هيچ دردشان نمي‌خورد و دوست نداشتند ياد بگيرند.

س ـ خوب من سئوالم اين است كه آيا آنهايي كه تصميم گرفتند به تدريج توی ايران بمانند آيا آنها بودند كه مي‌خواستند برنامه روی وزارت فرهنگ برود؟ يا آيا فشار وزارت فرهنگ بوده روي اينها كه آن...؟

ج ـ فشار از وزارت فرهنگ نبود. برای اينكه عرض كردم ايراكي كلاسز جواز نمي‌خواست، بازرسان وزارت فرهنگ بد نبودند كمك مي‌كردند كه ما ادامه بدهيم روي همان برنامة قبلي برويم. چند نفر از كميته كه اين كار را شروع كردند با نظر شخصي خودشان بوده فقط و فقط.

س ـ موضع آقاي نعيم مرحوم آقاي نعيم كه يكي از اعضاي كميته بودند روي اين تضاد چه بود؟

ج ـ خود نعيم فعاليت زياد مي‌كرد براي تغيير پروگرام مدرسه روي برنامة ايراني و خودش دوست آقاي بروخيم بوده كه هميشه مشاوره مي‌كرد با آقاي بروخيم و خود آقاي بروخيم صلاح ديد كه اين برنامه درسي فارسي ايجاد بشود.

س ـ يعني شما ممكن است اين را داريد مي‌گوييد كه حتي چندين سال قبل از اينكه آقاي بروخيم مدير مدرسة اتفاق بشوند از طريق آقاي نعيم احتمالاً اثر مي‌گذاشتند روي تغيير برنامة اتفاق.

ج ـ ممكن است. براي اينكه وقتي ديدند من و بعضي از اعضاي كميته مخالف بوديم در اجتماعات كميته ما را دعوت نمي‌كردند هميشه مي‌نشستند خودشان تصميم مي‌گرفتند. اينها چند نفرشان مسلط بودند و خودشان بين خودشان تصميم مي‌گرفتند و تصميم هم گرفتند كه اين برنامة ايراني اجرا بشود، اما اولاد خودشان در مدرسة آمريكاييها تحصيل مي‌كردند.

س ـ يعني در كامينيتي سكول.

ج ـ بله.

س ـ خوب خيلی پاليتيکس مسئله جالب است به هر حال براي ما.

ج ـ اين را هم خود من با تمام جرأت به اينها گفتم اگر شما داريد مي‌بينيد برنامه ايراني،

س ـ مي‌خواهيد ايراني بكنيد؟

ج ـ بله. اگر مي‌خواهيد پروگرام ايراني اجرا بشود چرا اولاد خودتان را مي‌بريد مدرسة آمريكايي؟

س ـ بله اين بسيار جالب است. عرض كنم يك سئوال ديگر الان به نظر من آمد اين است كه آيا احياناً مسئلة زياد كردن دانش‌آموز و زياد كردن درآمد مالي براي مدرسه، آيا مي‌توانسته فاكتوري باشد توي تصميم‌گيريهاي آقاي نعيم و آن جناح در مورد عوض كردن پروگرام كه ايرانيها را بياورند مثل ماها كه ايراني بوديم و آمديم؟

ج ـ اين موضوع خيلي جالب است. برای اينكه مي‌توانستند معلم ايراني استخدام کنند با حقوق كم، اما استخدام معلم از انگلستان يا از خارج ده برابر، ممكن است بيشتر تمام ميشد.

س ـ يعني در دوران قديم معلم را از انگليس و كشور خارجي مي‌آورديد؟

ج ـ مي‌آوردند. معلميني از انگلستان و از اسرائيل مي‌آوردند.

س ـ بسيار جالب است اين جريان. يك سئوال معترضه بكنم. خود ملك (پراپرتي) مدرسة اتفاق متعلق به كي بود؟

ج ـ خود پراپرتي متعلق به همين كميته.
س ـ مگر اين متعلق به ماير عبدالله نبود كميته بود.

ج ـ به اسم ماير عبدالله اصلاً نبود.

س ـ آها يعني كميته حق استفاده و فروش و تصرف و همه چيز را داشت.

ج ـ خواستند يك كاري بكنند اما موفق نشدند.

س ـ چه كاري؟

ج ـ خواستند در قسمتي كه برِ خيابان شاهرضا بوذ مغازه‌هايي درست كنند كه تمام عايدي از اين مغازه‌ها براي مدرسه باشد.

س ـ آنوقت چطور شد كه نكردند اين كار را؟

ج ـ نرسيدند.

س ـ پس در اين اواخر مي‌خواستند بكنند؟

ج ـ در اين اواخر بوده.

س ـ بله چون سرقفلي خيلي گران شده بود تو آن خيابان يادم هست. بسيار خوب، شما گفتيد كه خانم راشل و آقاي جليلي توسط كميته معرفي شدند و بعد از شما مديريت مدرسه را بر عهده گرفتند. من يادم هست كه آقاي جليلي كه خدا بيامرزد ما خيلي هم دوستش داشتيم در دورة مدرسة ابتدايي كه بعداً آمد، ايشان بهايي بودند. سئوال من اين است كه اصولاً مدير بهايي يا تعداد معلمين بهايي كه ما داشتيم و تعدادي از همكلاسيهاي ما كه بهايي بودند، آيا كميتة ايسرائلهای [عراقي] تصميم گرفته بودند كه چون بهايي‌ها حق داشتن مدرسه ندارند بيايند از اين مدرسه استفاده كنند مشتركاً؟ يا اينكه اتفاقي بوده اين جريان؟ شما در اين مورد مي‌دانيد؟

ج ـ اين جريان اتفاقي نبوده. اين جريان مربوط به تاريخ هر كدام از اعضاي كميته هست. اين اعضاي كميته‌ها به دين هيچ چه بگويم...،

س ـ اهميت نمي‌دادند؟

ج ـ اهميت نمي‌دادند. يك موقع مثلاً بعضي از اينها مسلمان بودند، بعداً برگشتند يهودي شدند.

س ـ اعضاي كميتة ايسرائلهاي بغدادي را مي‌فرمائيد؟

ج ـ نه اعضاي كميتة همين مال تهران.

س ـ بغداديهاي مقيم تهران؟

ج ـ بغداديهاي مقيم (مهاجر) تهران. لهذا اينها دنبال منافع شخصي خودشان مي‌رفتند. ممكن است مثلاً براي اينها كمك کاری پيدا شود.
س ـ يعني منظورتان اين است كه ممكن است اينها مي‌خواستند كمك كرده باشند به بهائيها؟

ج ـ نه. بهائيها در تهران مثلاً كه تشويق بشوند با آنها كار كنند.

س ـ آها. يعني ارتباط باشد بين دو تا كمونيتي؟

ج ـ بله. يعني اينها.

س ـ يا منافع شخصي داشتند؟

ج ـ منافع شخصي بوده.

س ـ بله اين را شما.... جالب است. به هر حال شما فرموديد كه بالاخره پروگرام عوض شد و شما استعفا كرديد. آن همكلاسيها و بچه هاي بغدادي كه در اين مدرسه تحصيل مي‌كردند، يادم هست كه در دورة متوسطه كه من بودم خيلي كم بودند تو مدرسة ما. اينها كجا رفتند؟

ج ـ بيشترشان رفتند مدرسة آمريكايي.

س ـ كه همان كمونيتي اسكول بود؟

ج ـ همان كمونيتي اسكول بود.

س ـ و سرانجام كمونيتي عراقيهاي يهودي مقيم تهران چه شد؟ اينها الان كجا هستند و بعد از انقلاب چكار كردند اينها؟

ج ـ بيشترشان مهاجرت كردند به اسرائيل. بعضي‌ها كه توانستند بيايند آمريكا آمدند اينجا و بيشترشان در نيويورك و لس‌آنجلس مقيم هستند.

س ـ از معلميني كه من يادم مي‌آيد يكنفر خانم ربيع‌پور است كه مثل اينكه خواهر خانم شما هم هستند.

ج ـ بله.

س ـ ايشان الان كجا هستند؟

ج ـ الان در نيويورك هستند.

س ـ در نيويورك هستند؟

ج ـ بله.

س ـ بسيار خوب. از ساير معلمها خانم شعشو كجا هستند؟

ج ـ در اسرائيل.

س ـ در اسرائيل هستند. و خود خانم راشل كجا هستند؟

ج ـ اطلاعي ندارم. ممكن است در اسرائيل باشد.

س ـ بعد فرموديد كه مدير اول مدرسه مراد ميخائيل بود، بعد آقاي اِوِن، بعد مستر كوهن. از اينها چه اطلاعي داريد الان چه مي كنند كجا هستند؟

ج ـ ميخائيل به نظرم فوت كرده. اِوِن و مستر كوهن در آمريكا مقيم هستند ولي نمي‌دانم كجا هستند.

س ـ انشاالله فرصتي بشود اينها را هم ببينيم. به هر حال من كه به شخصه مديون شما هستم چون من در آن دوره آمدم مدرسة اتفاق ابتدايي كه بودم و كالچري كه شما از كمونيتي يهوديان بغدادي ياد گرفتيد در مدرسة شماش و غيره به ايران آورديد و ديگران آوردند. اين به هر حال در زندگي ما صدها نفر از ما كه بعدها محصل مدرسة اتفاق شديم در زندگي ما اثر قطعي داشته و مي‌خواستم مجدداً خيلي تشكر كنم از شما. اگر چيزي اضافه مي خواهيد بكنيد بفرماييد.

ج ـ خواهش مي‌كنم. من خيلي خوشحال شدم كه شما تشريف آورديد اين اطلاعات را بگيريد. هر وقت كه چيزهاي ديگر مي‌خواهيد با من تماس بگيريد من حاضرم در انجام آن.

س ـ خيلي خوشحال مي‌شويم فقط مي‌خواستم در آخر نوار اجازة شما را داشته باشيم كه بعدها دانشجويان، محصلين و كساني خواستند از اين نوار استفاده بكنند براي كار تحقيقاتيشان اجازة شما را داشته باشيم.

ج ـ متأسفانه من مي‌گويم زياد وقت نداشتيم كه اين را يكي يكي مفصل بنويسيم. مثلاً در كميتة تهران آنها كه بودند سرکار مخصوصاً آنها كه، اولاً آنها بزرگ بودند هيچ تحصيلاتي هم نداشتند و مسلط بودند در اين كميته‌ها. لذا قبول كردند فوري قبول كردند كه تغيير پروگرام از انگليسي به ايراني حسابشان اين بود كه خرجش كمتر بوده.

س ـ يك سئوال ديگر به نظرم آمد. من يادم هست كه بعد از انقلاب كه در ايران بودم آخرين دوره‌هايي كه مدرسة اتفاق فعاليت مي‌كرد براي بچه‌هاي يهودي ايراني و غير ايراني، خانم دوريس شده بودند مسئول اين كميته در تهران بعد از انقلاب. شما باز اين دوران را هيچ چيزي شنيديد راجع به آن؟

ج ـ نه هيچ اطلاعي از اينها من ندارم.

س ـ بسيار خوب. خيلي متشكر هستم آقاي دنگور. خيلي ممنون از اينكه ما را پذيرفتيد.

ج ـ خواهش مي‌كنم.
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